
ه ا سرم

شهروند ایر فدایی، کارگر شرکت واحد در گفت وگو با 
از زندگی و روزهای کارگری اش گفت

ویر فدایی با چشم هایی گریان و در مقابل شورای شهر تهران    ت
در روزهای گذشته خیلی ها را تکان داده است

مرد ناشناس خیابان ها

ولیت حد و مرز ندارد؟ آیا ب مس
آیا بي مسئولیتي حد و مرز ندارد؟ متاسفانه 
وقتي کــه به دور و بــر خودمان نــگاه مي کنیم 
موارد را مي بینیم که بي حــد و مرز آن را به 
ذهن متبادر مي کند. قضیه از این قرار اســت که 
یکي از رسانه ها اصولگرا گفت وگویي را با آقایي 
که اقتصاد خوانده درباره نظام بانکدار اسلامي 
انجام داده اســت. و در بخش هایي از گفت وگو 
اظهار مي دارد که »بانکداری بــدون ربا در هیچ 
کشوری موفق نبوده است. موضوع اجرا یا نظارت 
نیست نباید مسأله را این قدر تقلیل بدهیم دلیل 
واقعی این شــرایط این اســت که ماهیت بانک 
ربوی اســت و نمی توان عقود اسلامی را بر آن بار 
کرد بنابراین، این طراحی اشتباه است... ما ادعا 
می کنیم که نر بهــره را از بین برده ایم. در وضع 
فعلی اقتصاد اســلامی معلوم نیست چه کسی را 
می خواهیم فریب بدهیــم... توجه نمی کنیم در 
اســلام اصلا بانکی وجود ندارد. این نسخه تجربه 
ماست که شکست خورده اســت طراحی غلط 
داشتیم که شکست خورده است طراحی اسلام 

نیست طراحی ماست.«
هنگامــي که خــوب دقت می کنیــم متوجه 
مي شــویم مصاحبه شــونده مذکور مدتي را در 
اد سرپرســت وزارت اقتصاد و  دولت احمد نــ
مدت زیاد را نیز از مقامات مهم نظام اقتصاد 
آن دولت بــوده و خبرگزار مذکــور نیز مدعي 
اســت که برا دفاع از این انقلاب و نظام فعالیت 
مي کند، ولي هیچ کدام به این پرسش ها ساده 
پاســخ نمي دهند که چگونه ممکن است یک نفر 
هنگام حضور در صندلي وزارت و سرپرســتي آن 
که درواقع مدیریت عالي بر بانک هاســت، از خود 
نپرســد که اگر بانک ها ایران بر مبنای ربا کار 
می کنند، در این صورت این شخ با کدام منطق 
شــرعي مدیریت کلان این بانک هــا را عهده دار 
شــده و از مردم ربا گرفته و به آنها ربا داده است؟ 
اگر ایــن بانک ها و درآمدهای آنها ربو اســت، 
چــرا حقوق هــا وزارت و ســایر دریافتي ها 
خود را حلال و شــرعي مي داند؟ چــرا زماني که 
در پســت ها عالي قرار مي گیرند، به نتایج این 
گــزاره خود ملتزم نیســتند و خیلي ســریع در 
صندلي قدرت جــا خوش مي کننــد و هنگامي 
که از ایــن صندلي برکنار مي شــوند به یاد طر 
ربو بــودن بانک ها مي افتند و اگر در گذشــته 
هم معتقد به ربو بودن آن بوده اند به نتایج این 

عقیده که حرمت مدیریــت و اداره آن و دریافت 
وجوه حاصلي از آن است، نبوده اند. این کار مثل 
این مي ماند که کســي مایعي را مصداق شراب و 
الکل و مسکر و حرام بداند و در عین حال آن را با 
اختیار بخورد و همچنان خود را مقید به مبارزه با 

مشروبات الکلي بداند!
آن رسانه نیز مي باید این پرسش را پاسخ دهد 
که اگر بانک ها دارا ســاختار ربو هستند، در 
این صورت و مهم تر از این قضیه، تجدیدنظر آنان 
نسبت به این وضعیتي اســت که حدود 40 سال 
و به نام اســلام عمــل مي کند ولــي در واقعیت 
40 سال است که از مردم ربا مي گیرد و به آنان ربا 
مي دهد این  کــه مطابق ن صریح قرآن، جنگ 

با خداست.
هدف این یادداشــت آن نیســت کــه گفته 
شود بانک ها ایران ربو هســتند یا نیستند، 
همچنین هدف این نیســت که گفته شــود چرا 
این نقــد را در دولت موجود مي کننــد. اتفاقا در 
دولت قبلي هم چنین نقدهایي را شاهد بودیم و 
مقررات نظام بانکي ربطي به این دولت و مجلس 
ندارد و سابقه 35 ســاله دارد. هر کس مي تواند 
ه آن که  و باید این نظام بانکي را نقــد کند، به وی
نظام بانکي درگیرترین نهاد با امور فســاد است 
و ناکارآمــد آن در تخصی منابــع و تامین 
نیازهــا بنگاه ها تولید و خدماتي آشــکار 
است. ولي مسأله این است که این نقد را هر کسي 
نمي تواند انجام دهد. کســاني که سال ها مدیران 
عالي اقتصاد بوده انــد، همان زمان باید تکلیف 
خود را با مدیریت بــر نهادها به زعم آنان ربو 
روشن مي کردند. این مســئولانه نیست که افراد 
هم نان ها چــرب مدیریت عالــي اقتصاد را 
بخورند و هــم در موقع مقتضي به ناقد درجه اول 
و رادیکال نظام اقتصاد و بانکي تبدیل شــوند 
و بخواهند نان اپوزیســیون بودن نظــام بانکی 
را بخورنــد. رفتارها غیرمســئولانه باید حد و 
حدود داشــته باشــد. این که یک خبرگزار 
چنیــن مصاحبــه ا را انجام دهد، در اســاس 
ایراد ندارد، ولــي این کار از ســو یک جریان 
سیاســي بیرون از چارچوب پذیرفتنی است و نه 
از یک خبرگــزار اصولگرا آن هــم در موضوع 
حساســي مثل ربا که به تصریح قرآن از بدترین 
گناهان اســت و مصداق جنگ با خــدا معرفي

شده است.
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اش یا

آموزه های اصیل اسلامی را به سایر ملل منتقل کنیم

یایی سیدامیر محسن 
ی یت یس ر

کنفرانس بین المللی »اسلام و حقوق بین الملل 
بشردوستانه« آغاز به کار کرد و از این رو باید شاکر 
خداوند متعال بود و خرســند، زیرا فرصتی پیش 
آورد تا در جمع علما و اندیشــمندان بزرگ دینی، 
اســتادان، متخصصان و مدیران و کارکنان نهضت 
بین المللی صلیب سر و هلال احمر و صاحب نظران 
برجسته و بنام داخلی و بین المللی در حوزه اسلام و 

حقوق بشردوستانه حضور داشته باشیم.
از ســویی دیگــر، برپایــی و برگــزاری چنین 
گردهمایی بزرگی، مایه شــعف و مباهات اســت 
به این دلیل که در گام نخســت از تبادل نظرات و 
آرای علمای دینــی در این زمینه بهــره خواهیم 
جست و در گام دوم می توانیم با تلفیق دیدگاه ها و 
رویکردهای دینی و نظرات متخصصان حوزه حقوق 
بین الملل بشردوســتانه، در جهت تبیین و تعمیق 
مفاهیم، اصول و ارزش هــای حاکم بر فعالیت های 

بشردوستانه، گام بلند و رفیعی برداریم.
باید به این نکته توجه داشــت که دنیای امروز، 
آکنــده از بحران ها و مخاطراتی شــده که بیش از 
پیش موجبات رنجش خاطر و آزردگی وجدان های 
بیدار را فراهم آورده اســت. وقایع هر روزه و جاری 
در منطقه پرتنش پیرامونی ما و قساوت هایی که در 
میادین نبــرد ر داده و می دهد، همگی حکایت از 
چالش های انسانیت و نوعدوستی و ترویج خشونت 
و کاشتن بذر انتقام و کینه و عداوت در دل انسان ها 
دارد که استمرار و اصرار بر پایداری چنین وضعیتی 
می تواند ضربات جدی بر کرامت بشر و ارزش های 

مشترک دینی و انسانی وارد کند.
منطقه کهن و باســتانی خاورمیانه که روزگاری 
مهد تمدن و محل ظهور ادیان برجســته الهی بود، 
امروزه درگیر تروریســم و جنگ ها و درگیری های 
مسلحانه خونین و مرگباری شده که در طول تاریخ 
بی ســابقه بوده و دل هر انســانی را آکنده از درد و 
رنج می ســازد. آنچه امروزه در سوریه، عراق و یمن 
می گذرد نه تنها با هیچ منطق و دینی سازگار نیست 
بلکه مایه شرمساری و ســرافکندگی دنیای اسلام 
و عموم مســلمانان با هر مذهب و عقیده ای شــده 
است و باع به فراموشی ســپرده شدن زخم های 
کهنه جامعه انســانی ازجمله آوارگی و بی خانمانی 
میلیون ها فلسطینی شده و دست بدخواهان اسلام 
و مسلمین را بر طعنه و سخره مسلمانان باز گذاشته 

است.
آنچه این قصه ها را غصه دارتــر و داغ ها را تازه تر 
می کند، تکرار مکرر و بی پایان حوادثی اســت که 
حتی یک نمونه آن هم برای دنیای امروز زیاد است.

امروزه حمله به بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی 
و درمانــی و هــدف قــرار دادن آمبولانس هــا و 
امدادگران و پزشکان و پرستاران خبری تکراری در 
رسانه هاست و بیم آن می رود که خبری عادی تلقی 
شود، دیگر دلی را نلرزاند و چشمی را اشکبار نسازد 
حال آن که نباید و چنیــن گردهمایی هایی حتما 
باید حامل این پیام باشد که کشته و زخمی شدن 
صدها هزار نفر از مــرد و زن و کودک و از آن جمله 
صدها امدادگر و داوطلب هلال احمرهای ســوریه، 
عراق، یمن و فلسطین خبری عادی نیست و نباید 
عادی تلقی شود، بلکه اقدامی است که با هیچ دین و 
آیینی سازگار نیست و با هیچ دلیل و منطقی توجیه 
نمی شــود و از جانب هر فرد یا گروهی که صورت 
گرفته باشد، محکوم است و پیگرد آن محفو است 

و البته شکست آن نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نکته مهــم و قابل توجه تحــولات موصوف این 
اســت که اقدامات بی رحمانه و غیرانسانی صورت 
اســتفاده  گرفته همگی به نام دین و درواقع با سو
از اســلام و آموزه های اســلامی انجام می پذیرد. 
نتیجه چنین تمسکی، زشــت و خشن نشان دادن 
چهره منور اسلام و ایجاد زمینه های اسلام ستیزی 
در سطح جهان به صور گوناگون است درحالی که 
اســلام به عنوان دین صلح و منطق از پیشــتازان 
رعایت حقوق افراد و حتــی حیوانات و گیاهان در 

درگیری های مسلحانه بوده است.
به تعبیر امام علی)ع( یعنی فاصله ای میان آنچه 
حقیقت دین مبین اسلام اســت با آنچه که هست 
فاصله ای در حد دو طرف متضاد اســت، به طوری 
که اســلام که منادی صلــح و دوســتی و رعایت 
حقوق همه موجودات و آیینی نوعدوســت است، 
به هر صورت دینی غیرمنطقی، جنگ طلب، قرون 
وسطایی و انسان ستیز نشــان داده می شود و این 
بزرگتریــن ظلم به اســلام در این عصر اســت که 
متاســفانه به دســت ناآگاهان و متحجرین جاهل 

انجام می شود.
بنابراین رســالت جهان اسلام و بالاخ علمای 
اسلامی در این راستا به مراتب سنگین تر از گذشته 
خواهد بود. آنها بــه انحای مختلف در مقام واکنش 
نسبت به تقبیح و محکومیت چنین اقدامات زشت 
و کریهــی برآینــد و البته مهم تــر از واکنش های 
پیش گفته، لازم است تا نســبت به تبیین و تنویر 
آموزه های اصیل اســلامی در حوزه کرامت انسانی 
نوع بشــر را بار دیگر به ســایر ملل در سراسر دنیا 
منتقل کرده و مهر تأیید مجــددی بر طلایه داری 
و پرچمدار بودن حمایت از نوعدوســتی و انسانیت 

بزنیم.
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ت دولت به ریاست حسن روحانی، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد   در جلسه هی
ام می شود              اسکناس های قبلی تا حذ کامل آنها از چرخه پول معتبر می مانند اهر پول کشور به تدری ان   تغییر 

ده امینی  شهروند|  ریال از اقتصاد ایران  ما
حذف و تومان پس از 7 ســال دوباره به واحد پولی 
کشور برمی گردد. پس از ســال ها بح و چانه زنی 
درباره حذف ســه صفر از پول ایران، کابینه روحانی 
تنها به حــذف یک صفر رضایــت داد و واحد پولی 
130 هجری شمســی به ریال تغییر  که در  سال 
کرده بود را دوباره به تومــان بازگرداند. این تصمیم 
ی بیــاورد تا به تدریج  دولت بایــد در مجلس نیز ر
در مبادلات رسمی و شــکل ظاهری اسکناس ها و 
سکه های ایرانی نیز لحا شود.  هادی حق شناس، 
اقتصاددان به »شهروند« می گوید: ارزش پول ملی 
با تغییر واحد و حذف صفر هرگز بالا نمی رود و این 
اتفاق نیازمند معادلات اقتصادی پیچیده تری است. 
البته او تأکیــد می کند با تغییر واحــد پول ملی به 
ه در مبادلات داخلی  تومان هیچ اتفاق خاصی به وی
نمی افتد و این ماجرا تنها صورت ظاهری برای پول 

ملی مان دارد. 
ولی ا ســیف، رئیــس  کل بانک مرکــزی نیز 
درباره مصوبه تازه هیأت دولــت و برابری هر تومان 
با 10 ریال در کانال تلگرامی اش نوشــت: در طول 
چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، »ریال« در 
عمل از مبادلات اقتصادی روزمره حذف و »تومان« 
جایگزین آن شده اســت، بنابراین مصوبه دولت در 

زمینه تغییر رسمی واحد پول 
ملی از »ریال« بــه »تومان« 
اقدامی برای تســهیل نسبی 
آحاد  اقتصــادی  مبــادلات 
جامعه و رسمیت بخشیدن به 
عرف مورد قبول مردم کشور 

بوده است. 
او موضوع تغییر واحد پولی 
کشور را بخشی از لایحه قانون 
بانک مرکزی دانسته و نوشته 
اســت: با توجه به وجود بستر 
فنــاوری اطلاعاتی مناســب 

و گســترش و نفوذ مناســب بانکداری الکترونیکی 
در کشــور، مصوبه دولت با کمترین هزینه و زمان، 

قابلیت اجرا دارد.
محاسبات پولی آسان می شود

به گفته ایمان اسلامیان، کارشناس پولی و بانک، 
بزرگتریــن تغییری کــه ر خواهد داد، ســهولت 
در محاســبات اســت. از طرفی مدتی است هزینه 
تمام شده سکه و اسکناس های خردی مثل 100 یا 
200 تومانی از ارزش ریالی و بهایی آن بیشتر شده و 
به نظر می رسد بانک مرکزی در درجه نخست، قصد 
حل این مشکل را داشته اســت. این را اسلامیان به 
»شــهروند« گفته و تأکید می کنــد: ارزش ریال تا 
جایی پایین آمده بود که بــرای ثبت اعداد بزرگتر، 

مخاطبان را دچار مشکل جدی می کرد.
ری شمسی 1 ه 0 بازگشت به  سال 

130 جای »تومان« را گرفت و واحد  ریال از  سال 
پول رسمی کشورمان شــد و یک صفر به صفرهای 
اسکناس ها و سکه ها اضافه کرد اما با افت ارزش پول 
ملی، کم کم ریال در محاورات مردمی فراموش شد 
و تومان بی سروصدا و به صورت غیررسمی به واحد 

پولی مردم ایران برگشت. 
یبی نیفتاده است  اتفا ع

نه چیزی گران می شود نه ارزان. این را حق شناس 

به »شهروند« گفته و معتقد است: در بخش اقتصاد 
واقعی، تغییــری ر نخواهد داد چــرا که مردم ما 
سال هاست مبادلات خود را با تومان انجام می دهند. 
مردم در مبادلات روزانه خود دچار هیچ مشــکلی 
نمی شوند چرا که مدت هاست بازار ایران به صورت 
صد درصدی در اختیار تومان است. به گفته او، اصلا 
و ابدا ارزش رســمی پول ما با این اقدام در بازارهای 
جهانی بیشتر نخواهد شــد و این که گفته می شود 
ارزش پول ملی زیادتر می شــود، خیر چنین اتفاقی 
نمی افتــد و ارزش پول ملی تنها به صورت اســمی 
زیادتر می شود.  اسلامیان هم اعتقاد دارد این حذف، 
تلاطمات خاصی به دنبال نخواهد داشــت چرا که 
درحال حاضر عملا ریال در کشور ما معنایی ندارد. 
او تأکید می کند: حتی مشکل فرهنگ سازی نداریم 

و مردم واحد تومان را پس نمی زنند. 
ربه موفق حذ صفر ترکیه تنها ت

 حذف صفر از پول ملی در سایر کشورها نیز تجربه 
شده است که ترکیه یکی از موفق ترین این تجربه ها 
را پشت سر گذاشته است. سقو ارزش پول ملی در 
ترکیه کار را به جایی رســانده بود که مردم با گونی 
پول را به فروشگاه می بردند و دولت وقت به یک باره 
 صفر از واحد پول این کشــور کم کرد. حق شناس 
با اشاره به تجربه ترکیه در زمینه حذف صفر از پول 
ملی به »شهروند« می گوید: 
ترکیه یــک تجربه موفق در 
حذف صفر بــود چرا که در 
آن زمــان کارت هــای پول 
بانکی به رونق امــروز نبود 
و البته به نظر می رســد این 
تجربه در ایــران هم موفق 
باشد زیرا با روا کارت بانکی 
بین مــردم اتفاق خاصی در 
بازار بعد از این حذف نخواهد 

افتاد. 
ادامه در صفحه 4

هادی حق شناس: 
ارزش پول ملی با تغییر 

واحد و حذ صفر 
هرگز بالا نمی رود و این 
اتفا نیازمند معادلات 
یده تری  ادی پی اقت
است  این ماجرا تنها 

اهری برای پول  صورت 
ملی مان دارد

مهدی پازوکی: مشکل 
اد ایران با کم کردن  اقت
یک صفر حل نمی شود 
وبه خوبی  اگر چه این م
است اما دولت باید بداند 
که کافی نیست تا وقتی 

اد سالم نداریم،  اقت
اوضا ما بهبود پیدا 

نمی کند

ولی ا سیف: در چند 
دهه گذشته به دلیل تورم 
ریال در عمل از  انباشته، 
ادی روزمره  مبادلات اقت
تومان جایگزین  حذ و 

وبه دولت  آن شده،  م
اقدامی برای رسمیت 

بخشیدن به عر مورد 
قبول مردم  است

ل

 صفحه 6

اعطای نشان فاطمی
یس جمعیت به ر

هلال احمر

ومه )س(صورت گرفت رت مع در دیدار تولیت آستان حرم ح

دی|  »ایر فدایی« را کســی به اســم  الناز محم
نمی شناسد، عکسش را با چشمانی گریان و صورتی تکیده 
اما این روزها خیلی ها دیده و در شبکه های اجتماعی دست 
به دست کرده و البته تکان خورده اند. او همان کارگری است 
که هفته پیش به همراه تعدادی از کارگران شرکت واحد به 
مقابل ساختمان شورای شهر تهران رفت تا خواسته هایش 
را با اعضای آن در میان بگذارد خواسته هایی که پیگیری 
تحویل خانه ای که قرار بود از 14 سال پیش تعاونی مسکن 
شرکت اتوبوسرانی تهران به او بدهد، اصلی ترین آنهاست. 

آن روز اما اتفاقات خیابان بهشت طوری پیش رفت که در 
آخر، اشک او را درآورد. ایر فدایی در روزهای گذشته، مدام 
اشک ریخته است مثل وقتی که با دست هایی با هم گره 
خورده و صورتی که درخســتگی در آن پیدا بود، نشست 
روی صندلی و گفت که خسته است و هروقت حرف آن روز، 
14 آذر شد اشک به چشم هایش دوید. فدایی حالا 17 سال 
اســت که راننده اتوبوس داخل شــهری است و سال های 
گذشته را شــب تا صبح روی اتوبوس های بی آر تی خط 

تهرانپارس – آزادی...

ه ام

اسم بدون دکتر برای حذ    چالش 
عنوان دکتر از دانشگاهیان راه افتاد
  دبیر علمی همایش ملی فرهنگ 
دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان 

علم: عنوان دکتر از جامعه دانشگاهی 
حذ می شود

  دانشگاه های کشور به جایگاهی 
رسیده اند که نام بردن افراد دانشگاهی 

دکتر ممکن نیست بدون لف 
  حسن انوشه، استاد ادبیات و زبان 
 : شهروند فارسی در گفت و گو با 
معمولا افراد از  عنوان دکتر  برای 
شایسته شدن در جامعه استفاده 

می کنند و  می خواهند توجه دیگران را 
جلب کنند 

دکتر دکتر بی 

   صفحه 17

قالیباف: مشکلات 
با #حرف درست 

نمی شود #گازانبر 
هم لازم است!

www.shahrvand-newspaper.ir
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شهر فرنگ

تماشاخانه

قالیباف: مشکلات با #حرف 
درست نمی شود

#گازانبر هم لازم است!

    سخنگوی دولت: قیمت گوشت از 600 هزار ریال به 70 هزار تومان 

و قیمت مرغ از 55 هزار ریال به 6 هزار و 500 تومان کاهش یافت! 

    یک تحلیلگر مقیم اتوبوس: اینا همه اش بازیه

 ما قبلا 450 هزار ریال یارانه می گرفتیم، الان 45000 تومن

    کارشناسان سازمان آمار ایران: خب الان یعنی چطوری میشه؟!

 تورم رو زیر صفر اعلام کنیم؟!

    اتحادیه مفلسین: برای ما که نداریم، واحد پول اصن بشه دلار!

#یک_تومان_10_ریال_است #شهرونگ

    دلواپسان: دیوار سفارت هم ضروری است!

    احمدی نژاد: 45000 تا بذاری روش، درست میشه!

    قاضی پور: مشکلات رو ببر دستشویی! اگر نشد مشت هم چاره سازه!

    جدیدی: اگر هم حل نشد، میشه باهاش عکس گرفت!

    حداد عادل به شهرونگ: الان این تیترتون متلک بود یا تهمت؟!

#اندک_اندک_احساس_تکلیف_می رسد #شهرونگ

كوچه دوم

بزرگمهر حسین پور|   کارتونیست | 

تلفنخونه

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتاد و نهم

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

تزريقات

 ما چطور 
با اعتمادبه نفس شدیم؟ 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

به گزارش ایســنا روزنامه ایندیپندنت 

)دوبار ری استارت شــدم تا این را نوشتم( 

به برخی نکات ساده برای تربیت کودکی 

با »اعتماد به نفس« اشاره کرده که دانستن 

آن برای والدین الزامی اســت. این نکات 

را که می خوانــدم یاد کودکــی خودم و 

هم نسل هایم افتادم که چقدر والدین مان 

به مقولــه اعتماد به نفس و تربیت صحیح 

اهتمــام داشــتند و لحظــه ای از تربیت 

صحیح ما فروگــذار نمی کردند. مواردی 

که ایندیپندنت )آخه این چه اسمیه روی 

روزنامه هاتون میذارین؟( به آن اشاره کرده 

را می نویسیم و توضیحات تکمیلی را هم در 
ادامه می آوریم: 

1( از تلاش های کــودک صرف نظر از 
شکست یا پیروزی اش تقدیر شود. 

- یادم می آیــد میهمان کــه به خانه 

می آمــد، اگر بچه هم ســن ما داشــت 

بزرگ ترها ما و بچه فامیل را عین خروس 

می انداختند جان هم و می گفتند مبارزه 

کنید! هــر چی ما می گفتیــم بابا به خدا 

بلد نیستیم پدر گوشــش بدهکار نبود و 

می گفت: سالســا که نمیخوای برقصی، 

چهار تا مشت و لگد میخوای بزنی دیگه! 

این طوری ما را می فرســتادند وسط  هال 

و خودشــان هــم مثل حاکمــان رومی 

می نشســتند دور کولوســئوم. بچه های 

فامیل هم که اغلب کلاس رزمی می رفتند، 

طی سی ثانیه هر چی در کلاس یاد گرفته 

بودند را روی ما پیــاده می کردند و ما اکثر 

اوقات مغلوب می شدیم و بعد از شکست 

یک سری هم از پدرمان کتک می خوردیم 

تا اعتماد به نفســمان کلا نابود شود. الان 

ظاهرا بعد از شکســت به بچه می گویند: 

اشکال نداره! این چیزی از ارزش هات کم 

نمی کنه. لابد بچه را کلاس مثبت اندیشی 

هــم ثبت نــام می کنید، اســمش را هم 

می گذارید آیدین و رامتین و گرشا و... که 

فردا توی مدرسه...  ای لعنت بر اون مأمور 
ثبت احوال!

2( کودکتان را تشــویق کنیــد برای 

دستیابی به آنچه که جزو علایقش است، 
ممارست کند. 

- اتفاقا ما را هم خیلی تشویق می کردند 

به آن چیزی که دوســت داریــم. از پنج 

ماهگی توی گوشــمان می گفتند آقای 

مهندس مــا چطوره؟ از همــان اول اصلا 
نمی گذاشتند علاقه شکل بگیرد! 

3( به کودکتان اجازه دهید متناسب با 
سن خودش رفتار کند. 

- در دوران کودکی ما یک مقدار انتظارها 

از بچه بالا بود. به طوری که ما یک بار شش 

ماهمان بود و در طلب شیر گریه می کردیم، 

گفتند: تو دیگه بزرگ شــدی ازت بعیده. 
خودت برو از سر کوچه بخر. 

4( هیچگاه عملکرد آنها را مورد انتقاد 
قرار ندهید. 

- این همه از جنبه های منفی تربیتمان 

گفتیم کمی هم از محاســنش بگوییم. 

انصافا خانواده ما هــم هیچ وقت ما را مورد 

انتقــاد قــرار نمی دادند، فقــط تخریب 
می کردند. 

5( از کنجکاوی فرزندتان حمایت کنید. 

- این که الان می بینید یک ملت درگیر 

این قضیه می شــود که فلان جمله سوال 

بود یــا تهمت بــه خاطر این اســت که از 

کودکی سوال برای ما امر مذمومی بود. توی 

کلاس ســوال می کردی می زدند، از بقال 

ســوال می کردی می زدند، تو خونه سوال 

می کردی می زدند.... البته حق هم داشتند. 

99 درصد چیزها فضولــی اش به ما نیامده 

بود. به فکر آینده مان هم بودند و می دانستند 

عاقبت ســوال بــه کجا ختم می شــود. 

دستشان را می بوسیم. به هر حال آن زمان 

ایندیپندنت و این همه »ان جي او«ی حامی 

کودکان و این مســائل نبود، والدین تنها تا 

این حد می دانستند که نباید بگذارند بچه 

بمیرد! به  طور کلی کمال تشکر را داریم.

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

خلاصه بعد از این که با  هزار بدبختی توانستیم 

به کمــک هفت تیــر و نقــاب و پنجه بوکس از 

بانــک وام بگیریــم، رفتیم یک زیرپلــه اجاره 

کردیم انــدازه لانه مرغ، و جیگرکی نیســت رو 

راه انداخیتم، ولــی روز افتتاحیه هرچه منتظر 

نشســتیم، دیدیم از مشــتری خبری نیست. 

کم کم داشتیم ناامید می شدیم که یکهو دودی 

بلند شــد و پیرمردِ رندِ همه چیزدان همین طور 

که نیِ می زد، ظاهر شــد و گفــت: مثل این که 

شما این کاره نیســتید. گفتیم: تقصیر ما چیه؟ 

الان بازار همه چیز کســاده. رند همه چیزدان 

گفت: حرف مُفت نزنید، ملت از هر چیز شــون 

که بگذرند، از شکمشــون نمی گذرند. خدا رو 

شــکر دیگه تحریما رو هم که برداشتند، بهانه 

الکی نیارید. بعد هــم گفت: برای نجات یک راه 

بیشتر ندارید، اون هم این که به سنت ها رجوع 

کنید. گفتیم: چه  جوری؟ گفت: باید به ســبک 

قدما یک تیکه دُمبه بندازید توی منقل، دودش 

بلند بشــه، بره زیر دماغ ملــت، بعد ببینید چه 

جوری مثل مور و ملخ مشــتری می ریزه اینجا. 

ما گفتیم: دُمبه از کجا بیاریم؟ رند همه چیزدان 

همین جوری که به افتــادن یک برگ از درخت 

نگاه شــاعرانه ای می کرد، لبخندی زد و گفت: 

نگران نباشــید، اونش با من. حقی تا آمد حرفی 

بزند که من همینجــور الکی زدم توی دهانش، 

به رند همه چیزدان گفتم: پس یک مقدار دُمبه 

بــده کارمون راه بیفتــه، تا فــردا بریم میدون 

بهمن، دُمبه بگیریم. رنــد همه چیزدان گفت: 

دمبه های میدون بهمن مفــت نمی ارزند، من 

براتون دُمبه خارجــی آوردم، وقتی می ا ندازی 

رو ذغال چنان دود می کنه کــه از کره ماه هم 

دیده می شه. من به حقی گفتم: اگه این جوری 

که پیرمرد رند می گه که خیلی خوب می شــه، 

این جوری مشــتری فضایی هم پیدا می کنیم. 

حقی نه این که جلوی پیرمــرده زده بودم توی 

دهانش، با ناراحتی گفــت: چه عرض کنم. رند 

همه چیزدان بــه حقی گفت: جــوون ناراحت 

نبــاش، اینها همه تجربه زندگی هســتند، اگه 

دوبار نزنه تو دهنــت که مَرد نمی شــی و یهو 

با پشــت دســت زد توی دهان حقــی. حقی 

هم نامردی نکــرد یک لقد زد توی ســاق پای 

پیرمرده، رند همه چیزدان بنده خدا همینجور 

که نیِ مــی زد، از درد به خــودش می پیچید. 

من دیدم تا اینها افتادند به جــان هم، دُمبه را 

انداختم توی منقل و دودش رو بلند کردم. رند 

همه چیزدان هم که دید، حقی رعایت کوچکتر، 

بزرگتری را نمی کند، از فرصت اســتفاده کرد و 

همین جور که نیِ می زد، با چشمانی اشک آلود 

لابه لای دودها ناپدید شــد. خلاصــه 5دقیقه 

نشــده بود که دیدیم ملت دسته دسته می آیند 

ببینند چه خبر اســت؟ یک مقدار که گذشت، 

حقی گفــت: ممدخانی فکــر نمی کنی دودش 

خیلی زیاد شــده؟ من به طعنه گفتم: پیرمرده 

میاد می زنه تو دهنتا. هیچــی حقی با ناراحتی 

رفت و یــک گوشــه نشســت. درهمین حال 

نمی دانم چه کســی زنگ زده بود. آتش نشانی 

آنها هم آژیرکشــان آمدند ســمت ما. حالا نه 

این که جمعیت ازدحام کرده بودند، ماشین های 

آتش نشانی نمی توانستند بیایند جلو. هرچه با 

بلندگــو می گفتند: خواهــش می کنیم، اجازه 

بدید ما رد بشــیم، ملت می گفتنــد: نمی ریم، 

می خواید مثلا چه بلانسبت کاری بکنید؟ آخر 

سر آتش نشانی ها مجبور شدند شلنگ آب رو با 

فشــار بگیرند روی مردم تا بتواننــد یک راه باز 

کنند و برسند به ما. وقتی رسیدند گفتند: دارید 

چه غلطی می کنید؟ گفتیم: به سبک قدما دُمبه 

انداختیم روی آتیش تا بوش بره زیر دماغ ملت. 

آتش نشــانی یهو جَوِ آژانس شیشه ای گرفت و 

گفت: هیچ می دونســتید این دمبه ای که روی 

آتیش انداختید، دودش تو چشــم همین مردم 

می ره؟ و ســریع آب رو با فشار گرفتند روی ما و 

همان روز اول جیگرکی نیست را نیست و نابود 
کردند.

| سامی ریگی| - سلام کاکو، من از شیراز زنگ می زنم! آقو وصال خوبه؟

- سلام عزیز، خوبه، امرتون رو بفرمایید

- آقو من صاحب او کافی شاپیم که به توریستای خارجی گرون فروخته وا! خو این 

تعزیراتیا زدند پوکوندن مارو، اصلا الو گرفتیم، سی میلیون و چهار ما رو جریمه کِردن! 
آخه این مملکته ما داریم؟! 

- خب برادر من، همشــهری مدیرمســئولی باش، یه همبرگر و هات داگ با یه 
اسپرسو 270 هزار تومن؟!

- آقو اینا تله بهتونیه! اینا بونه است ما شیرازیا رو بدنوم کنن! شما اصش تحقیق 

کردین؟! شما اصش میدونی ما چی چی دادیم دست این توریستا؟ شما فکر می کنی 

ما شیرازیای مهمون نواز همین جوری همبرگردو میدیم دست مردم؟! نه کاکو، اون 

همبرگردو گوشت آهوی دشت زنگاری بود، کیلو خدا تومنه! او هات داگ هم که فکر 

کردی از این گوشت گربه و خمیر مرغاســت که شما تیرونیا می خورید؟! نه کاکو، 

گوشت پلنگ بود عامو! واسه همین قیمتش گرون شده بود!  ها کاکا! خواستم بگم ما 

تاوونشو میدیم! اما ما رو بدنوم نکنید!

| علی اکبر محمدخانی| اون روزی ضحاک زنگ زده که دیگه از پسَِ مارهای 

روی شونه ا م برنمیام. هم خرجشــون بالاست، هم بچه ها تو مدرسه مسخره ام 

می کنند، چکار کنم؟ گفتم: دندون لقو می کِشــند می ا ندازنــد دور، اینها رو 

هم بکَِن، بنداز دور. یه مدت که گذشــت، دیدم دوباره زنگ زد و گفت: از روی 

شونه هام کَندمشون، ولی حالا جَوِ کِرم ابریشم گرفته شون دارند دورخودشون 

پیله می بندند که پروانه بشِن، چکار کنم؟ گفتم: نگران نباش اینها می رن تو پیله 

می میرند، این تیر خلاصیه که همه رو از دستشون راحت می کنه. این گذشت، 

دوباره بعد چند وقت زنگ زد و گفت: از پیله در اومدن چکار کنم؟ پرسیدم: پروانه 

شدن؟؟؟!!! گفت: نه، اژدها شدند، پرواز می کنند، از دماغشونم آتیش میاد. الانم 

گرسنه شونه، ساندویچ مغز می خوان، خدا لعنتت کنه ممدخا... بوق بوق بوق. 

دیگه هرچی گفتم، الَو الَو جواب نداد.

 بعضی وقتا آدم ساکت بمونه بهتره، شــاید بقیه عقلشون بیشتر کار کنه و 
مشکلات رو حل کنند.

آهن پرست

بود بابات مخالف، تو بگو من چه کنم؟ »بی تو  ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم؟« 

بنده با این همه عشق تو به آهن چه کنم عاشق بنز و طـلا بودی و ویــلای شمـــــال  

آرزوی تو ولی حومه لندن، چه کنم؟! وسع من این که کنـم رهـن اتــاقی در شوش 

با غم انگیزترین حالت رفتن چه کنم؟ تو گرین کـارت گرفتی که از ایـــران بــروی 

دیر گفتی که در این چالش مانکن چه کنم! خبر رفتـــــــن تو آمد و من خشــــــک شدم 
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واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کرد

یک صفر از پول ملي کم شد
و به رسانه ملي تعلق گرفت!
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علی اصغر احمدی 
معاون سیاسی وزیر 

کشور شد

   صفحه 

 تلاش ناکام برای تغییر 
معاونان وزارت علوم

وزیر علوم به علت انتشار نشریات 
ویی بازخواست شد دانش

ی و شهروند ح

مر مهاجران
معاش بومیان

   صفحه 

از تخریب محی زیست تا کشتار 
گسترده پرندگان مهاجر در شمال 

ل

صل بهترین گزینه
برای بشر است
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آیت ا مکارم شیرازی درهمایش 
اسلام و حقو بشردوستانه بین المللی: 


